
فرزانه▪طاهری؛
از کتاب های طلایی تا شازده  احتجاب

آشــنایی ام با کتاب برمی گردد به دوران دبســتان: »کتاب  های 
طلایــی« و »قصه  های خوب بــرای بچه  های خــوب« و اینها، و 
ســال  های آخر دبســتان هم رمانی یادم هست که درباره   جنگ 
ویتنام بود. عشــق یک ســرباز آمریکایی و یــک زن ویتنامی که 
طبعــا ویت  کنگ  هایــش هم خیلــی آدم  های بــدی بودند و در 
کافه  های ســایگون بمب می گذاشــتند و عیش این دو دلداده 
را منغــص می  کردنــد. خلاصــه از این طرف ماجــرا وارد قضیه 
شــدم... در دبســتان داســتانی خواندم با طرح  هــای کوچک 
ســیاه و ســفیدِ خیلی تاریک کنارش. یادم نیســت خود کتاب 
چه بود. مجموعه  داســتان بود به هرحال. ماجرای موش کوری 
کــه دختــری نمی  دانم چرا بــا او زندگی می  کرد. زیــرِ زمین در 
تونل  هــای تودرتو و در تاریکی. دختر خیلی مهربانی هم بود اما 
وحشت آن زندگی در تاریکی با آن موش کور گنده و کریه قلبم را 
سنگین می  کرد. هنوز هم با این حافظه   خرابی که دارم، وحشت 
زندگــی آن دختر را بــه خاطر مــی  آورم. در نوجوانی دیگر رمان 
می  خواندم. »سووشــون« دانشور، یادم هست خیلی برایم عزیز 
بود. بارها خواندمش، و شــعر هم زیــاد می  خواندم. طبعا فروغ 
و شــاملو صدر همه بودند اما مجموعه  ای داشــتم گزیده   شــعر 
معاصر، اســمش گمانم »رهروان شــعر امروز« بود و یادم هست 
عمران صلاحی و سپهری و رویایی و... هر دو ماه ششصد تومن 
کمک  هزینه   تحصیلی می  گرفتیم. اول از همه می  رفتم انتشارات 
خانه   کتــاب یا مرواریــد. پانصــدی را که می  دادم، می  پرســید 
کمک  هزینــه را دادند؟ آن وقت بود که »اســرار گنج دره   جنی« 

گلستان را خریدم. و »شازده احتجاب« را.

لی▪لی▪گلستان؛
از شنگول ومنگول تا جنگ و صلح

در کودکــی ننه فاطمه، دایه ام قصه شــنگول و منگول را با 
آب وتاب تعریف می کرد و خیلی روی من اثر می گذاشــت. 
اینکــه گرگ خودش را مــادر بچه ها جا مــی زد و... خیلی 
ناراحتــم می کــرد. مثنوی مــوش و گربه عبیــد زاکانی را 
خیلی دوست داشــتم. بعد نوجوانی بود و »جین ایر« بود 
و »بابا لنگ دراز« و »الیور توئیســت« و »شاهزاده و گدا«ی 
مــارک تواین و البته »تام ســایر« و »هکلبــری فین«. و در 
دوران جوانی »ربه کا« و »بربادرفته« و بعد »دن کیشــوت« 
و »جنــگ و صلح« و »جنایات و مکافــات« و »آنا کارنینا« و 

»سپید دندان« و بگیر و برو تا آخر...
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تأملات
واگویه هایی از کار و  زندگی

داستانِ دلبستگی ام به ترجمه، یک 
اتفاق ســاده بود. ســال های نوجوانی 
من در اهواز و خرمشهر گذشت. در دو 
شهری که دوســتانِ صبّی و عرب زبان، 
هم کلاســی هایم در دبیرســتان بودند. 
شــب ها بــه کنــاره کارون می رفتیــم، 
کارونِ پُرآب که از زیرِ پلِ معلق به آرامی 
می گذشــت و در آن آبِ روان، نورهایی 
رنگی انعکاسی بدیع و چشم نواز و دلربا 

می آفریدند.
شــب ها گردِ هــم می آمدیم، صدای 
اُم کلثوم و رباعیات خیامش  سحرانگیزِ 
)بــه ترجمه احمد رامی( مــا را از زمین 
بــه آســمان پــرواز مــی داد. دوســتان 
ترجمــه  را  شــعرها  گاه  عرب زبانــم 
می کردند. شوقِ شنیدن و فهم صدای 
اُم کلثوم انگیز ه ای برایــم فراهم آورد تا 

زبان عربی را فرابگیرم.
بــه تهــران آمــدم و در تابســتان به 
»دارالعلــوم عربیه« رفتــم، نزدیک پیچ 
شــمران. رادیوهای عربــی مونس من 
بود. پس از آن به خرمشــهر برگشتیم، 
کنــاره ارونــدرود، در شــط پرشــوکتی 
و  می آمدیــم  گِــرد  می خرامیــد  کــه 
عبدالحلیم  )فال گیــر(  »قاره الفنجان« 
حافظ را می شنیدیم. شعر این شاهکار 

از نزار قبانی بود.
اینها همه سبب شد که شنیدن کلام 
عربی مرا به خواندن و آشنایی با ادبیات 
عــرب به ویــژه فلســطین برانگیزاند. با 
توصیــه مدیریت کانون پــرورش فکری 
کودکان و نوجوانان، چندین بار به مصر 
رفتم و در نمایشگاه جهانی کتاب قاهره 

شرکت جستم.
در یکی از این سفرها با سروده های 
محمود درویش و آثار نویسندگان نامی 
همچــون غســان کنفانی، زکریــا تامر، 
عبدالرحمــن شــرقاوی، و عبدالتواب 

یوسف آشنا شدم.
در بازگشــت بــه ایــران، داســتان 
زیبای غســان کنفانی که خود نوشته 
و نقاشــی کرده بــود، با نــام »قندیل 

کوچک« را برای چاپ به کانون سپردم 
کــه در چاپ هــای پــس از انقــلاب، 
آن نقاشــی ها را حــذف و تصویرهای 
ناموزن جایگزینــش کردند، در پی آن 

کتاب »قصه ها«یش را.
بــه ســال 13۵8 افتخــار میزبانــی 
»زکریا تامر« ادیــب یگانه جهان عرب، 
بنیان گذار داســتان کوتاه نوین عرب را 
در تهران داشــتم که همین موجب شد 

تا دو اثر از او را به فارسی ترجمه کنم.
در یکی از سفرهایم به مصر، شاهکار 
»عبدالرحمان شرقاوی« ادیب معاصر و 
برجســته را یافتم که بــا توصیه رادمرد 
دین و داد، حیکم زمانه حضرت استاد 
محمدضا حکیمی با نام »سِفر خروج« 

به فارسی برگرداندم.
بــاری، ترجمه بــرای من گشــودن 
دریچه هایــی بود بــه دنیایی نــو. پُلی 
بود با خشــتِ کلمه. آنچه را که ترجمه 
کردم، نخست خود پسندیدم و دوست 
داشــتم و آنگاه خواســتم که بهره ای از 
کشــفِ این زیبایی را بــا هم میهنانم در 
میان گذارم. در این مســیر، کوشــیدم 
کتاب هایــی را به فارســی برگردانم که 
در راهِ آگاهــی و آزادی اندیشــه به کار 
آید. مشــعلی باشــد فــراراهِ جویندگانِ 
دل  در  بیفــروزد  شــعله ای  حقیقــت؛ 
و اندیشــه. در ایــن راه، ســخن پیامبر 
پارســی، حضرت اشوزرشت را همیشه 
آویزه گوش کرده ام که فرمود: »در شب 
تاریــک، برای از میان  بــردنِ تاریکی ها 
می افــروزم،  شــمعی  ســیاهی  ها،  و 

شمشیری نمی افرازم.«
ســال ها در کانــون پــرورش فکری 
کــودکان و نوجوانــان بــه ســهم وزعم 
خویش، در کار ویراســتاری و نگارش و 
ترجمه برای کودکان و نوجوانان میهنم 
بــودم، و پــس از انقلاب تا اواخر ســال 
۵۹ با همه ســختی ها ســاختم و به کار 
پرداختــم، اما زمامِ کانــون به کفِ چند 
تــن ناهموار، چند تن ناهشــیار افتاد و 
دیگر برنتافتم. از بخت خوش، کتابی از 
من برنده جایزه نمایشگاه لایپزیک شد. 
به گونه ای قانونی از کشور خارج شدم و 
عطای کانون را به لقایش بخشیدم و در 
ایتالیا اقامت گزیدم. شرقی ترین کشور 

غرب، در رُم؛ شهر جاودانه.
نخســت بــه کلاس زبــان ایتالیایی 
رفتم، دوره های زبان را گذراندم و به مددِ 
با ادبیات  ایتالیایی ام  دوســتان مهربان 
ایتالیا آشنایی یافتم. نخستین کتابی که 
از زبان ایتالیایی به فارســی برگرداندم، 

مجموعــه  »گفت و گوهــا«  کتــاب 
گفت وگوهای اوریانا فالاچی با شاه و امام 
و بازرگان بود. پس از آن، از بختِ خوش 
با »اومبرتو اکو« این غول قرن آشنا شدم 
و چنــد کتــاب  از او را بــا پرداخت حق 
کپی رایت به ناشــر ایتالیایی به فارســی 
برگرداندم. و پس از آن آثار دیگری از این 
زبان شیرین... و بالطبع هم ز مان با زبان 
عربی؛ سال ها است با کلمات می زی ام 
و آن را با خوانندگان فارســی به اشتراک 
می گذارم. و چه لذتــی از این بالاتر، که 
ترجمه هایــت را در هیئــتِ کتاب ببینی 
که در چهار گوشــه ایران، از خوزســتان 
تــا تهــران، از کردســتان و آذربایجان تا 
خراســان، در دســت مردم ایــران، ورق 
می خورند، خوانده می شــوند. انگار هر 
روز تو خوانده می شوی، دیده می شوی. 
و در این کشف، کشــفِ دنیاهای دیگر، 

همراه مردم ایران باشی...
برای مــن چالش با دو زبان شــرقی 
و غربــی )عربــی و ایتالیایــی(، با لذت 
و مــلال همــراه بــود. از شــنیدن آغاز 
شــد، اما کوشــیدم که در ترجمه هایم 
از دیالوگ هــای شکســته لهجه تهرانی 
مقصــد،  زبــان  دو  هــر  در  بگریــزم. 
واژه هایی به کار گیرم که برای خواننده 
ایرانی که در بلوچســتان، خوزســتان، 
کردستان و آذربایجان زندگی می کند، 
ناآشــنا نباشــد. ســتون خیمــه ایران، 
زبان فارســی اســت که مایه پیوستگی 
اســت، اما خوش ندارم که دیالوگ های 
شکسته تهرانی، به لهجه های محلی را 

در کار ترجمه به کار برم.
بــا اینکه ســال ها اســت کــه در رُم 
زاده  اینجــا  در  فرزندانــم  و  مــی زی ام 
شده اند اما همیشه دل و دیده به ایران 
داشــته ام و در تمام این سال ها بین رُم 
و تهران در ســفر بوده و هســتم. از این 
رو، برایم آثار نویسندگان مهاجر جذاب 
بوده اســت. شــاید از همین منظر هم 
نویسنده های مهاجر سهمِ بیشتری در 

آثار ترجمه ام داشته اند.
دلــم می خواهد در این روزگار صعبِ 
ســخت، مترجمان ما از پای ننشینند. 
می دانم کــه با همه ایــن بحران ها، که 
هــر روز هم بر آن افزوده می شــود، کارِ 
سختی است، به ویژه وقتی که بخواهی 
از راهِ ترجمــه ارتــزاق  و زندگی کنی اما 
قرن هــا پیش از ما، شــاعر شــهره ما، 

رودکی پدر شعر پارسی، گفته بود:
اندر بلای سخت پدید آید

فضل و بزرگمردی و سالاری

در روزگارِ صعبِ سخت

غلامرضا امامی
مترجم


